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ABSTRACT 

The subject of the Shiite mysticism and wisdom is the spiritual growth and connecting to the 

desired perfection within human capacity. In this regard, Muhyiddin Ibn Arabi’s decisive and 

interpretive thoughts about Khatam Wilayat, who is the Imam from the perspective of Shiite 

mysticism, regardless of views of many thinkers about his being a sunni, are very effective. In this 

way, after Ibn Arabi, many mystics and scholars appeared and produced works notable, whose 

works are related to the thoughts of sheikh Akbar . 
One of these works is the interpretation of the poem Bahr al-Asrar by Mohammad Taqi Muzaffar 

Kirmani (Muzaffar Alishah), who organized Surah Hamd based on the idea of the unity of 

existence and explains the dimension of the perfect human being . 
During this research, it will be clarified that from his point of view, Shiite mysticism and wisdom is 

in what position according to Ibn Arabi’s theories .
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Extended Abstract 

Introduction 

The subject of the Shiite mysticism and wisdom is the spiritual growth and connecting to 

the desired perfection within human capacity. In this regard, Muhyiddin Ibn Arabi’s 

decisive and interpretive thoughts about Khatam Wilayat, who is the Imam from the 

perspective of Shiite mysticism, regardless of views of many thinkers about his being a 

sunni, are very effective. In this way, after Ibn Arabi, many mystics and scholars 

appeared and produced works notable, whose works are related to the thoughts of 

sheikh Akbar . 

One of these works is the interpretation of the poem Bahr al-Asrar by Mohammad Taqi 

Muzaffar Kirmani (Muzaffar Alishah), who organized Surah Hamd based on the idea of 

the unity of existence and explains the dimension of the perfect human being. 

During this research, it will be clarified that from his point of view, Shiite mysticism and 

wisdom is in what position according to Ibn Arabi’s theories . 

Conclusion 

After examining the Shiite thoughts of Muzaffar Ali Shah in the Mathnavi of Bahr al-

Asrar, we come to the conclusion that Shiite thinkers have different views on Shiite 

mysticism and wisdom with regard to Ibn Arabi's thought; but the common feature of 

most of them is the identification of the face of the Imam and the concept of wilayah in 

the inner face of Ali (AS) as the highest symbol of wilayah. This prominent approach is 

evident among Shiite orientalists and Shiite scholars and mystics. Although most 

thinkers consider Ibn Arabi to be a Sunni mystic, and of course, from a historical 

perspective, he cannot be considered a Shiite scholar; however, the number of thinkers 

who have examined his Shiite views is also significant. Muzaffar Ali Shah Kermani is one 

of the scholars and mystics who, based on his idea of unity of existence, has interpreted 

and interpreted the blessed Surah Al-Hamd in the form of a Mathnavi. In this single-

surah Shiite interpretation, attention to the principle of wilayah in the divine aspect of 

Ali (AS) and his successors is very evident. It seems that the interpretation of Surah 

Hamad from the perspective of the idea of unity of existence and the levels of existence 

in a systematic way, using Sheikh Akbar's terms, verses and hadiths, is one of the rare 

mystical interpretations of a single Surah. This interpretation, which is indebted to the 

school of Ibn Arabi, expresses a special vision of Shiism that explains the inner nature of 

the Imam as the most important figure of Shiism. Regardless of the belief of most 

thinkers about Ibn Arabi being a Sunni, it expresses the spirit of his guardianship 

thought, which makes great Shiite thinkers pay tribute to the greatness of his thought 

and his followers. 
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"بحرالاسرار"  یدر مثنو  ی ابن عرب ی عیعرفان و حکمت ش ریتأث لیتحل

خادم الفقرا  نایم

( mina.khadem53@gmail.com)   . ران ی پژوهشهر عرفان، فلسفه و اسطور ،  تهران، ا   ، ی فارس   ات ی زبان و ادب   ی دکتر 

 چکیده
 یهتتا   شهیبار  اند  نیست. در انفس ناطقه و وصات به کمات مطلوب در حد توان بشر ا  ،یعیمت  موضوع عرفان و حک

همتتان امتتام استتت،  یعی تت  یکه از من تتر تفکتتر عرفتتان  تیدربار  خاتم ولا  یابن عرب  نیالد  یمی  ۀانیگرا  لی اطع و ت و
 ،یرا ، پتتس از ابتتن عربتت   نیتت ا  . دراستتت  ارمؤثریبستت   و،بتتودن ا  یدربار  سن  شمندانیاز اند  یاریبس  دگا یصرف ن ر از د

 خی تت   یهتتا   شتتهیبتتا اند  یآثار آنها به گونه ا  یآوردند که بررس  دیپد  ید و آثارمعتنابهکردن  ظهور  یادی عارفان و عالمان ز
 اکبر و مکتب وحدت وجود، مرتبط است.  

حمتتد را بتتر   ۀستتورکتته    (، استتتشا یم فر عل)  ،یم فر کرمان  یالاسرار از میمد تقمن وم بیر  ریآثار، تفس  نیاز ا  یکی
پژوهش، رو ن   نیا  یکند. در ط می  نییانسان کامل را تب  ییبُعد ولا  ت واس  د یوحدت وجود به ن م کش  شهیاساس اند

 رار دارد.  یهاهیدر چه جا   ین رات ابن عرب بهبا توجه   یعیاو، عرفان و حکمت    دگا یخواهد  د که از د

.مثنوی، بیرالاسراری،  یععربی، عرفان و حکمت ابن : هادواژهیکل

1405/ 02/ 25:  ن ی انتشار آنلا   خ ی تار  ـ      1404/ 11/ 14  : رش ی پذ   خ ی تار  ـ     1404/ 10/ 01صلاح:  یخ ا تار    ـ    1404/ 09/ 08:  افت ی در   خ ی تار 

  (، ۲)  ۴۸،  ساويدان خرد ،  "بیرالاسرار"  یدر مثنو  یب ابن عر  یعیعرفان و حکمت    ریت ث  لیتیل(  ۱۴۰۴)  خادم الفقرا، مینا
 .۳۱۰ ت  ۲۸۵
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 مقدمه  
 ابل توجه و ت مل است و یکتتی از  تتواهد آن،  هرۀ ابن عربی به عنوان یک متفکر مؤثر در حکمت  یعی  چ 

، تشیع، ت ویتتل و تفستتیری از حکمتتت نبتتوی  1یدار  ناسی اظهار علا ۀ او به اولیاء  یعه است. از من ر پد 
و پس از آن ها    :ائمۀ اهل بیت    ود و این استمرار به واسطۀ می  که به وسیلۀ آن جریان وحی مستمر است 

 تتوند و البتتته  متتی  گیرد. در این ت ویل از حکمت، علم و عمل توأمان به کار گرفتتته می  اولیاء  یعه صورت 
ت  نهایت منجتتر بتته  تتناخ رود. معرفتی که در  می   نای  دیم آن یعنی معرفت به کار علم از این من ر، در مع 

از دیدگا  علم فقه یا کلام متداوت  ابتتل درک   ود. این علم می  امام و ولی در  لب فرد جویای این  ناخت 
.  2ت نیست و از دیدگا  معتقدان به این ن ریه ارمغان عمل به این علم باعث رهایش و وارستهی انستتان استت 

کتته   ابن عربتتی   3کند. می   علم فراموش  د  است، ا ار  غزالی در احیاء علوم الدین به این نکته که حقیقت  
ان، سنی مذهب است در تعالی حکمت معنوی  یعی ت ثیر بسزایی دا ته است  ی از متفکر ر ا از دیدگا  بسی 

توان از آن به  می  ان دربارۀ آن چه تا جایی که پار  ای از مستشر ین عقید  دارند که: »لازم است روزی در ایر 
 ( 64ص. ، 1384، )ک ر    بی نام برد، تیقیقی به عمل آید.« تشیع پنهانی ابن عر 

 هطرح مسأل
انی و حکمی  یعی ابن عربی، تا چه میزان در موامین مثنوی بیرالاسرار، ت ثیرگتتذار بتتود  مفاهیم عرف 

ا خدا از من ر تشیع معنوی، چهونه در لایتته است؟ آموز  های ابن عربی دربارۀ حقیقت و رابطه انسان ب
اصر این داز  در عننااین مثنوی بازتاب یافته است؟ رد پای حکمت  یعی ابن عربی تا چه  های معنایی  

اثر  ابل مشاهد  است؟ با توجه به اینکه تا کنون این مثنوی از من ر تشتتیع معنتتوی متتورد بررستتی  تترار 
فان و که با تیلیل تطبیقی و بررسی میتوایی، میزان ت ثیر عر  نهرفته است، سعی این پژوهش برآن است

متتی و عرفتتانی آن  را در فلسفی، حک   احکمت  یعی ابن عربی را در این مثنوی  ناسایی کرد  و جایه
 ارتباط با تشیع معنوی، رو ن سازد. 

 دیدگاه عالمان و عارفان شیعه دربارۀ آراء شیعی ابن عربی. 1

ه تشیع ابن عربی بتتود   یر هانری کربن، بعوی از علما و عرفای اسلامی،  ائل بعلاو  بر مستشر انی ن
متتن کتتلام میتتی التتدین   7ولایتته المهتتدیبیث »ختم ال  اند؛ از جمله ابن ابی جمهور احسایی که در

 

1. Phenomenology. 

  . ۲۰ت  ۵ ،ی...«  هرام پازوک  یدر  رون وسط یعمل اتیو ح ین ر اتی»ح  ۀرک: مقال. 2

 . ۲ص  ،یوحامد میمد غزالاب ن«،ی علوم الد اءیرک: »اح. 3
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متفکر بزرگ مکتب اصفهان، یعنی ملاصتتدرای  تتیرازی   1کند.می  الاعرابی« مطالبی را از فتوحات نقل
ابن عربتتی و احادیتتث ائمتتۀ  آرای حکمی ابن سینا، فلسفۀ ا را ی سهروردی، حکمت الهینیز با تلفیق  

تتتوان ادعتتا متتی عی ابن عربی دا ته است و حتیشه های  یی داطهار، ت ثیر  ایان توجهی در گسترش ان
 کرد که یکی از مهمترین  ارحان فلسفۀ ابن عربی بود  است.

م( استتت.   ۱۰۳۰)  ن عربی دارد،  یخ بهاء التتدین عتتاملیاز دیهر علمای بزرگ که اعتقاد به تشیع اب
استتت. از علمتتای  عربتتی بتتود  نبیانهر این است که  یخ بهایی  ایل به تشیع ابتت   راتی از »صنعانی«عبا

بزرگ دیهری که به تشیع ابن عربی توجه نشان داد  اند، » اضی سعید  می« و »آیت اللتته  تتا  آبتتادی« 
ندیشتته هتتای و اثر خود »بیرالاسرار« و »مجمع البیار«، تیت ت ثیر ایکی از علمایی که در د  2هستند.

یمد تقی م فر کرمانی، ملقب  اجار، م  ر یعی ابن عربی بود  است، عالم، طبیب و عارف اوایل عص
به م فر علیشا  است که مقالۀ حاضر به بیث دربارۀ ت ثیر اندیشه های  یعی ابن عربی در تفسیر من وم 

 پردازد.می الاسرار«او موسوم به »بیر
هت.م(، جد چهارم سعید نفیسی از عالمان و عارفان   ۱۲۱۵م/   ۱۸۰۰) میرزا میمد تقی م فر کرمانی

که در زمان خود به طبابت  هر  بود و این  هرت پس از او به بازمانتتدگان   3ازدهم هجری است.ود رن  
وم فقهی، کلامی و فلسفی نیتتز استتتاد ایشان از جمله ناظم الاطباء رسید  است. او علاو  بر طب، در عل

مجالستتت و  راثتت و در  4ایی با درویش امی، مشتام علیشا ، وارد سلک عرفانی  تتد.بود؛ اما پس از آ ن
مصاحبت با او، لقب »م فر علیشا « گرفت و  یفتۀ مراد خود، مشتام،  د و مولاناوار پیرامون وجتتود 

جایی که میققین کرمانی او را »مولتتوی ثتتانی« و   چرخید تامی  دانست،می  مشتام که او را  مس خود
م و نثر پدید آورد که مهم ن   به   م فرعلیشا  پس از آ نایی با مشتام، آثاری  5کرمانی« نامیدند.»مولوی  

 ترین آنها »بیرالاسرار« و »مجمع البیار« است که در ت ویل سورۀ مبارکۀ حمد، تیریر  د  اند.

 بحرالاسرار  .1-1

زندگی ظاهری برای که پس از  همان راهی  –آخرت(  )  خت را  هایی که او را در را  باطنانسان برای  نا

 
 . ۳۱۰-۳۰۹صص:  ،ییجمهور احسا  یابن اب ن«،یالکلام و الیکمت یف یمرآ  المنج یجلرک: »م . 1

 .۱۰۶ص  ،ی کراب نیو حس یلیوک  یهاد «،یو ابن عرب  یعی  ورزان  شهی »اند  ۀرک: مقال.  2

 .۲۷۴-۲۷۳صص  ،ییهما  نی الد رفت« جلات یسی»گوهر نف  ۀمقالرک: .  3

 .۳۲  -۱۵ص:  ،یزی پار یباستان میورافتاد«، میمد ابراه»با دردکشان هرکه درافتاد،   ۀمقال رک:.   4

 .۳۲۶ص  ،یزیمدرس تبر یالادب«، میمدعل یانةی رک: »ر.   5
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جز توسل به علوم مختلن ندارد و از آن جایی که علوم ظاهری  یار  رهنمون  ود، چا –آید می  او پیش
بستتیاری از اندیشتتمندان بتته وا عیتتت هتتای   1بنا به گفتۀ غزالی، در مسیر خود دچار تیرین  تتد  انتتد،

حکمی و عرفانی و نیز  ناخت باطن روی آورد  متافیزیکی و فراتاریخی و ت ویلی در مواجهه با احادیث  
و ت ویلی نیز به گونه ای عقلی هستند؛ اما عقلی که تعرین آن بتتا عقتتل عتتادی   کیی زتافیاند. این علوم م

یکی از آثاری که   2برد.یم  متفاوت است و به گفتۀ علامه طباطبایی، انسان را به دیدار »حدود الامکان«
 «ستترارفستتیر »بیرالامعرفتی سورۀ مبارکۀ حمد، به وجتتود آمتتد  استتت، ت  در این زمینه و به من ور درک

. »بیرالاسرار«، تفسیری عرفانی در  الب مثنوی است و در بیر رمل مسدس میذوف در حتتدود است
تفسیر، م فتتر علیشتتا ، در ایتتن بیت برای ت ویل سورۀ حمد به ن م کشید   د  است. ناظم این   5000

پیونتتد حمد  سورۀ  بیر تقسیم کرد  و هر کدام از این بیرها را با آیات  ریفۀ   اثر، سورۀ حمد را به بیست
داد  است. در این تفسیر عرفانی، مراتب وجود بر مبنای اندیشه های  یخ اکبر، میی الدین ابن اعرابی، 

 بیان  د  است.

 مد در بحرالاسراربحور بیست گانه سورۀ ح  -2-1

با هرکدام از این بیرها    ائل به بیست بیر  د  است. نام گذاریم فر علیشا  برای ت ویل سورۀ حمد،  
 از اندیشه های وحدت وجودی  یخ اکبر به صورت زیر است: اد فتاس

رکدام  ود که همی بیر تقسیم ۱۴، »مالک یوم الدین« به ۴از »بسم الله الرحمن الرحیم« تا پایان آیه 
بیتتر اللتته و   -۲بیر ذات و بیر العلتتی    -۱ین بیور:  از این بیور، خود زیر مجموعه هایی دارند. نام ا

بیتتر اکتتوان   -۶بیر اسما و    -۵بیر الواحدیه که  امل:    -۴لاحدیه و بیر الولایه  ر ایب  -۳ة  بیر النبو
 -۱۰فوتتل و  -۹ ربوبیت است و بیر ربوبیتتت، بیرهتتای -۸الوهیت و  -۷است و بیر اسماء  امل  

مبتتدأ و   -۱۳رحیم را داراست و بیر اکوان  امل    -۱۲ان و  رحم  -۱۱عدت را دارد که بیر فول دو بیر  
 ود می بیر تقسیم ۶، ایاک نعبد و ایاک نستعین،  تا پایان سور  به ۵و پس از آن از آیۀ   است. معاد  -۱۴

 -۶بیرالاستتتعانه و  -۵لرهبتته بیتتر ا -۴بیرالرغبتته  -۳بیرالتتدعا  -۲بیرالعبتتاد   -۱کتته  تتامل: 
 بیرالاستر اد است.

از نیمتتی از  بتتیش رشتتا  ددهتتد کتته م فرعلیمتتی ور بیست گانه، سورۀ حمد را تشکیلاین بیمجموع  
دانتتد. و متتی کشد و در نهایت، اسم اع م را برابتتر بتتا ستتورۀ حمتتدمی  مثنوی بیرالاسرار، آنها را به ن م

ر اطوار کند که با  ناخت رمز اسم اع م دمی  انسان کامل« معرفیمیمد و علی و اولیاء پس از آنها را »
 

 .۵۸-۵۵ص  ،یابوحامد میمد غزال ن«،ی علوم الد اءیرک: »اح.    1

 .۱۶۷-۱۶۵ص:  ،ییطباطبا  نیسعلامه میمدح ه«،یو  رح رساله الولا عرفان، ترجمه قیرک: »طر . 2
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در صتتورت پیتتامبر و علتتی و ائمتته و   ه کنند که همان صراط مستقیم و عقل کل است کتت می  عالم گردش
 جمع  د  است. اولیاء 

 نظر مظفرعلیشاه نسبت به تشیع .2

است، باورهای این گرو  در اتصات به   با توجه به اینکه  اعر از مریدان و اکابر طریقت نعمت اللهی بود 
سفی در نها  لف ود. صرف ن ر از بیان مسائل کلامی و می ین مثنوی به وضوح دید تصوف و تشیع در ا

خورد، باور عمیق سرایند  به تشیع امامیه می  بیش از هرچیز در این اثر به چشم  اوت، یکی از مسائلی که 
یدگا  های نکه ا ار  ای به  یعه بودن ابن عربی دا ته با د، از داست و برای اثبات این اعتقاد، بدون ای

 گیرد.می او بهر  وحدت وجودی 
کند و به دنبات طتترح ایتتن می  سئلۀ ولایت را مطرح ، طی ابیات بسیاری، مه مدر بیش از نیمی از من و

 ود که می  یمسئله در  سمت های پایانی، پس از ذکر ادوار سبعه که در ادامه معرفی خواهد  د، مدع
داند و عقیتتد  دارد می عرفان را  یعه ان و اکابر تصوف و ریشۀ تصوف در تشیع عرفانی است و همۀ بزرگ 

    د  است، حتماً از روی اضطرار و تقیه بود  است.طوت تاریخ خلاف این دید ردکه اگر 

 ع( در مثنوی بحرالاسرار)  علیحضرت سیمای   .2-1 

 تتود، متتی  ، آغتتازکه تفسیر اولین آیۀ سورۀ حمد، بسم الله الرحمن الرحیمدر ابیات آغازین این مثنوی  
 ، ص.1401مظف  لیشنن ه،  )  کند. »بسمله رمز علیٌ بابهتتا«می  ر علیشا ، این آیه را رمز »علی بابها« معرفیم ف

 د.دانمی و حرف »با« در »بسم الله« را نبوت و ظاهر نقطۀ »با« را »ولایت« و باطن آن را »وحدت« (71
 »چون نبتتی اع تتم آمتتد حتترف بتتا

 
 هتتاستتر آن چبتتود؟ ولایتتت تیت 

 ولایتتتت آمتتتد صتتتورت نقطتتته  
 

 معنتتی آن عتتین وحتتدت آمتتد «  
 (73  هم ن: )  

 ( 545  ، ص. 1381آملی،  )   الله الرحمن الرحیم هستم.« در »جامع الاسرار و منبع الانوار« آمد ؛ »من نقطۀ »با« بسم 

ن لقطب علی  دم نوح...والقطب الاخیر هو نائب الیتتق کماکتتاابن عربی در فتوحات با عبارات »هذا ا
را کتته او بتته   7میرالمتتؤمنینازلتتت  ، من(78:  4فتوحنن ت، رننی تنن ، ج  )  ...  6نایب میمد  7ابیطالبعلی بن  

 کند.می « تعبیر کرد  است، ذکر» طب اوت
علی را جدایی  داند و احمد ومی  م فرعلیشا ، پس از آن، ظاهر حرف »با« و نقطه و باطن آن را یکی

 کند:می مات و جلات« ادعای خود را بیانصطلاحات »جکند و با استفاد  از امی ناپذیر معرفی
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 ستتتتقرلالتتتی م»در جمتتتات او ج

 

 در جتتتتلات او جمتتتتالی مستتتتتتر 

 نیستتت در احمتتد یقتتین الا علتتی 

 

 کتتتل هتتتم منتتته غتتتم ینجلتتتی« 

 ( 74، 1401مظف  لیش ه،  )  

ن الهی عین جمات او و جمات او عین جلالش است و هتتر دو عتتیاز دیدگا  عرفان میی الدین، جلات  
متتت دارد، مستتمی استتت بتته ر و نقهستند. »از صفات الهیه و اسماء ربانیه، آنسه اختصاص به  هتت ذات  

و نیتتز  (636 ، ص.1393خننوا زمی، ) سمی است به جمات«جلات و آنسه اختصاص به لطن و رحمت دارد، م
 با توجه بتته  (141 ، ص.هم ن) ایی، وفایی و در هر جمالی، جلالی است.«»در هر بلایی، ولایی و در هر جف

کتته از هتتم جتتدایی ناپتتذیر حورت حق استتت  این دیدگا ، جمات، وجه تشبیهی و جلات، وجه تنزیهی  
، پس از ذکر ابیاتی، نبوت و ولایت را در چهرۀ احمد و علتتی هستند. م فرعلیشا  با ت سی به این دیدگا 

  ود.می »الله«کلمۀ  داند و پس از آن وارد ت ویلمی وحدت ،ر این هر دو را کند و س  می معرفی

 تفسیر »الله« در مثنوی بحرالاسرار  .2-2

 داند:می ن ذات حقم »الله« را عیعلیشا ، اسفرم 
 استتم اللتته چیستتت؟ وجتته عتتین ذات

 

 مجمتتع مجمتتوع استتماء و صتتفات 

 ( 75  : 1401مظف  لیش ه،  )  
 کند:می پیروان اندیشۀ محی الدین، آن را جامع اسماء معرفی و در ادامه مانند سایر

 »استتتتم اللتتتته جتتتتامع استتتتماء بتتتتود

 

 لطتتتن و  هتتتر حتتتق در او پیتتتدا بتتتود 

 متتتتتات لایتتتتتزاتکتتتتتل استتتتتماء ج 

 

 جمتتتتع استتتتماء جتتتتلات ذوالجتتتتلات 

 هستتت در ایتتن استتم جتتامع منتتدرج  

 

 اوستتتت بتتتر کتتتل مراتتتتب منتتتدمج« 

 ( 77هم ن: )  

 داند:می ماء جمات و جلات را، راستی و درستیابن عربی در فص  یثی، جمع اس
 بالتنزیتتته کنتتتت مقیتتتدا »فتتتان  لتتتت

 

 و ان  لتتتت بالتشتتتبیه کنتتتت میتتتددا 

 مستتتددا کنتتتتبتتتالامرین و ان  لتتتت  

 

 و کنتتت امامتتاً فتتی المعتتارف ستتیدا« 

 ( 54: 1389ار    ری، )  

دانتتد  می   کردن حورت حق  یخ اکبر در این ابیات،  ایل  دن به تنزیه و تشبیه صرف را مقید و میدود  
یدن به  داند و در مصراع آخر  ائل  دن به جمع تنزیه و تشبیه را رس می  دو این و راستی و درستی را در جمع 
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  1دانتتد. متتی   داند. او در این ابیات رسیدن به مقام »امام« را وحدت وجه تشتتبیهی و تنزیهتتی می  »امام« مقام 
ر مکتب میی الدین در معنای مصطلح و متداوت تشیع   ناخت امام که از جملۀ مشترکات لف ی است، د 

متتام مکتتتب ابتتن  . ا  تتود متتی   بیان   کند، نیست و به گونه ای دیهر می  خت امام را را  ظاهر معرفی    نا که را 
عربی، امام عرفانی است و با امام کلامی متفاوت است، چنانکه تشبیه و تنزیه عرفانی در مکتب او با تشبیه  

قط در  لب  این معرفت ف امام است و  در تشیع نیز، غایت معرفت،  ناخت   2وت است. و تنزیه کلامی متفا 
عتتن    ی، بل هذا الفطن متتن الادراک لایکتتون الا ریق ن ر فکر  ود. »و هذا لایعرفه عقل بط می  مؤمن ایجاد 

   ( 8ص.  ، 1389، )ار    ری   کشن الهی منه یُعرف ما اصل صور العالم القابله لارواحه« 
 ود و انستتان بتتا ایتتن می مختلفی تطهیر  ود، صینه ای برای تجلیات صور مقدس  »آن گا  که  لب

دهد در حالی که در همتتان می تشخیص نی ادیان را معرفت باطنی و از طریق معرفت  لبی، وحدت باط
گا  است... ابتتن عربتتی  زمان از تفاوت های ظاهری آن ها و تخطی ناپذیری و تقدس صور مقدسشان آ

ای هر صورتی است. من پذیر  کند:  لبمی  ابیات زیر و به صورت به یادماندنی خلاصه  این حقایق را در
متتن کعبه طائفان، الواح تورات و کتاب  رآن است.    خانۀ بتان،  دت من( چراگا  آهوان، دیر راهبان،)  پس

یمان گروم و به دنبات روندگان را  آن هستم. هرجا که بروند. پس »عشق« دین من و امی  به دین »عشق«
 (173-172ص. ، 1393، )نص  من است.«

تَ إ  آمد  است: » ۲۸۵ ۀ بقر ، آیۀ سورۀ مبارک   در مَا أُنْز  سُوتُ ب  نْ یْ لَ آمَنَ الرَّ ه   ه  م  ه   رَب 
اللتتَّ نُونَ کُلٌّ آمَنَ ب  وَالْمُؤْم 

مُ بَ  ه  لَا نُفَر  ه  وَرُسُل  ه  وَکُتُب  کَت  ه  وََ ایْ وَمَلَائ  نْ رُسُل  كَ رَ نَ أَحَدٍ م  عْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانتتَ إ  لُوا سَم  ا وَ نتتَ «. رُ یكَ الْمَصتت  یتتْ لَ بَّ
ورد  و مؤمنان نیز همه به خدا و فر تتتهان ختتدا و رد  ایمان آاین رسوت به آنسه خدا بر او نازت ک  ترجمه:

همتته ) و گفتند( ما میان هیچ یک از پیغمبران خدا فرم نهتتذاریم، و) کتب و پیغمبران خدا ایمان آوردند
و اطاعت کردیم، پروردگارا، ما آمرزش تو را(  نید  فرمان خدا ) یک زبان و یک دت( اظهار کردند که ما

و ایتتن همتتان پیتتام ارز تتمندی استتت کتته علامتته   .وی توستتتگشت همه به سدانیم بازیم  را خواهیم و
ست و آن این است که کند که: »پیام معنوی  یعه به جهانیان یک جمله بیش نیمی  طباطبایی به آن ا ار 

مجهز  ود، آن و ت است که خیمۀ هستی او در پیش   ه چنین درکیکه انسان ب  خدا را بشناسید هنهامی
کند که جهان و جهانیان به یکی هستی می  خوابد و عیاناً مشاهد می  روی آب فرومانند حباب  چشمش  

 .(154-153ص. ، 1348، )طب طب نی اند...«نامیدود و حیات و  درت و علم و هرگونه کمات نامتناهی تکیه زد  
 

 .۱۲۳-۱۰۸ص:  ،ی، علامه حسن حسن زاد  آمل۱»ممدالهمم«، ج رک: . 1

 .۱۴۱-۱۲۶، ص ۵ج  ،یمطهر  یمقدمه مرتو ،ییطباطبا  نیعلامه میمدحس سم«،یرک: »اصوت فلسفه و روش رئال.  2
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 کند.می ن  هودی جامعیت  لب روحانی را مطرح رسیدن به چنی ابن عربی برای
ئیل، میکائیل، جبرائیل و اسرافیل و سایر ملائک، تیت اسم جامع بیرالاسرار، عزرا   ایندۀگا  سراز دید

  وند:می کند، جمعمی »الله« که او را » طب و ت« معرفی
 و تتتت استتتت او و استتترافیل جتتتان طتتتب 

 

 متتتتانمتتتترد  ستتتتازد زنتتتتد  ستتتتازد در ز 

 گتتتر ستتترافیلش بختتتوانی تتتتو، بجاستتتت 

 

 جبتتترئیلش گتتتر بهتتتویی هتتتم رواستتتت 

 ام حوتتتتتتورائیتتتتتتل ارزاوستتتتتتت میک 

 

 اوستتتتتت عزرائیتتتتتل نفتتتتتس پر تتتتترور 

 جملتتتتتۀ امتتتتتلاک اجتتتتتزای وی انتتتتتد 

 

 جملتتتتتۀ افتتتتتلاک، اعوتتتتتای وی انتتتتتد 

 آدم کتتتتتل استتتتتت و مستتتتتجود ملتتتتتک  

 

 و مقصتتتتتود ملتتتتتک غایتتتتتت ایجتتتتتاد  

 ( 81، 1401، مظف  لیش ه ) 
دم عین د. »آنکمی ترکیب »آدم کل« از اصطلاح »انسان کبیر« یاد  ص آدمی« به جایابن عربی در »ف

جلای آن آینه و روح آن صورت بود و فر تهان از جمله  وای آن صورتی بودند که عبارت از آن صورت  
ت یید  و برای (9ص. ، 1389، )ار    رننی  ود.«می رکبیر« تعبی عالم است که از آن در اصطلاح  وم به »انسان

ر او  لتتب انستتان  لب عارف که به تعبیتت ، فقط  از دیدگا  او  1آورد.می  سخن خود، ا وات بایزید و جنید را 
 ود. من ور از  لب در این جا انتتدام جستتمی نیستتت. ایتتن می  کامل یا انسان کبیر است،  ناسای حق

رگونی اخذ  د  استتت. م.ت.ب( به معنای تغییر و دگ ) سان کامل است که از ریشۀ  لب،  لب کیهانی ان
را از را  بصتتیرت میتتی التتدین ایتتن مبیتتث  دارد.  حق، پیوستتتهی    ف با تجلی لی ه به لی ۀ  لب عار

 کند و این، میصوت یک تفکر عقلانی نیستتت ومی  عارفانه ای که نسبت به جهان دریافته است، مطرح 
عناست که در اثر ایتتن هرش الهی است. اصطلاح  لب عارف در اندیشۀ او به این متوان گفت یک نمی

 تتود و همتتوار  در نمتتی ودمی آید و هیسها  نابصور دربی نهایت به ت لب، حق با گرایش های وجودی  
کند که این ظهور بی  مار تجلیتتات در تشتتیع عرفتتانی، همتتان تعبیتتر امتتام می  تجلیات گوناگون ظهور

امتتل حقیقتتت استتت کتته بتته نی است. »امامت به مفهوم  یعی آن، پشتیبان همیشهی و ح ناسی کیها
 (301ص. ، 1384، )ک ر  بخشد«می  ریعت جان

 داند.می 7ب آن  لب را، صورت معنوی علیشا  صاحفرعلی م
 

 از حددددددی  اتدددددی  یددددد   ددددداترین
 

 گشدد   ددر دشددی دم ایددن معنددی م ددین 
 کددده  ددداد مشدددصاف  ددددر م ددد  ی 

 
 م قلددددت مر  ددددیوان زجاجدددده نددددا 

 

 

 .۴۲۵ص  ه،یمه  لبفص حک ،یرک: » رح فصوص الیکم«، خوارزم . 1
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 نیسددددد  در  ددددددر ن دددددی م  لدددددی 
 

 م پددددددا   لددددددیمسددددددّ ر ال ددددددا د 
 

 ( 225، 1401، مظف  لیش ه )
داند،  وت میتتی التتدین می امل را، استعاذ  به حقی، استعاذ  به انسان کداز آن که در ابیات بعو پس  

داند که ویتتژۀ می کند و آن را مقام خلتمی ابن عربی را دربارۀ مسمی کردن  طب اع م به عبدالله، ذکر
  ود:می رلب کیهانی عبدالله را در ائمۀ معصومین مذکوابراهیم بود و در طی ابیاتی، همان  

 ت بتتتر کتتتل خلتتتقیتتت حیتتتدر از ذر

 

  عددد وگ گددردد امددام اگ پددا   لدد  

 یددددازدز فرزنددددد وگ جملدددده امددددام 

 

 گشددّه  ددر  ل ددان الددی یددام ال یددام 

 این امام  ر  ه اگ  د   دالی اسد   

 

 ام از  ددداد  دددالی اسددد ر  دددۀ مع ددد 

 آن که در وگ غیدر حد  را راز نیسد  

 

  دددددا ن او غیدددددر تاف ا  نیسددددد  

  ددین ا  تددی قلددت ا  اسدد اوسدد   

 

 اوسدد  سددرا  و تددی جنددت ا  اسدد  

 ( 359-358 ، هم ن) 
و پس از آن در تفسیر »صراط الذین انعمت علیهم غیر المغووب علیهم و الوالین« انعمت علتتیهم 

 را منافقان اسلامی و عرفتتانی نتتام  داند و »مغووب علیهم« و »الوالین«می  صاحبان  لب الله را همان  
است، حوور دارند و در زمان ظهور بتتاطنی صاحب  لب العارف    که   ولینهد که هموار  اطراف آن  می

 روند:می او از میان
 لیتتتتک بستتتتیاری منتتتتافق در جنتتتتان

 

 هستتتتت انتتتتدر دور آن صتتتتاحبقران 

 آرد ظهتتتورمتتتی مهتتتدی غایتتتب چتتتو 

 

 کنتتد جتتاری امتتورمتتی چتتون بتته بتتاطن 

 مانتتتد نتتته نفتتتام نتتته کفتتترلاجتتترم  

 

 جملتتته عتتتین ایمتتتان و وفتتتامخلتتتق  

 ( 367، هم ن) 
ت ثیر عرفان و حکمت  یعی ابن عربی بر این مثنوی، در ایتتن ابیتتات و ستتایر ابیتتات بیرالاستترار بتته 

تشیع تتتاریخی نیستتت؛ چتته، ایتتن کتته   ود. به طور  طع در این تیلیل من ور از تشیع،می  وضوح دید 
 ت. »گفتتته بستتیار استت گردد،  تتایان ت متتل  می  دور  ای بازاز لیاو تاریخی به چه  ارتباط عرفان با تشیع  

 ود که یکی از  واهد تاریخی ارتباط عرفان و تشیع، این است که چون صفویه به  درت رستتیدند، می
، به خصوص از اوایل  رن هفتتتم، فتتراهم آورد  بتتود، تشیع را که عمدتاً تصوف زمینۀ ر د آن را در ایران

در این نو تتتار، تعتتالیم بتتاطنی  از تشیعمن ور  (394ص. ، 7؛ ج 1369،   زوکی)پنن   رسمی اعلام کردند.«مذهب  
اسلام است که البته از عرفان و تصوف تفکیک ناپذیر است زیرا مهم ترین موضوع تشیع عرفانی، مسئلۀ 
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ایتتن مفهتتوم   ت مذکور از آن به »آدم کتتل« تعبیتتر  تتد  و  تتیخ اکبتتر بتترایانسان کامل است که در ابیا
 سان کبیر« را آورد  است.اصطلاح »ان

 و ولی در مثنوی بحرالاسرار  امامعلم  ه و  چهر   .2-3

نماید، زند  بودن همیشهی امتتام استتت کتته علتتی التتدوام می  آنسه در تشیع بیش از هر چیز، جلب ن ر
ت کتته در پایدار است.  درتی معنوی دارد کتته همتتان مرتبتتۀ ولایتتت استت وجود دارد و یک عنصر زند  و  

 تراک تشیع با عرفان و تصوف استتت. جه ام ترین و ود و این مهمی با عنوان » طب« یادتصوف از آن  
کند کتته عقایتتد و می  »وجود ولایت برای تشیع و تصوف، یک ویژگی خاص عرفانی و باطنی را تومین

م فکتتری و ن تتادر جریتتان  (30ص. ، 1375، )نصنن  ر دو از م تتاهر آن استتت.« یو  های خاص تعلیم در هتت 
کنتتد، ویژگتتی متتی  یتتاندربارۀ این مفهوم بن چه او  کامل، آ  ابن عربی و دیدگا  او نسبت به انسانعرفانی  

 ود. چنان که بعوی از مستشر ین نیز به می  هایی است که در احادیث مختلن دربارۀ امام به آن ا ار 
کتته از را  روایتتات مات امامتتان  تتیعه ه رسید  اند: »عرفان ابن عربی با الاهیات تصوف و تعلیاین نتیج

، 1371، )کنن ر  هشتم و نهم درآمیختتت.« ابن ابی جمهور، در  رنآملی و    سید حیدررسید  بود، به وسیلۀ  

صورت علم امام گیرد و در آن  می  تشیع عرفانی، علم را در معنی  دیم آن، یعنی معرفت، در ن ر (209ص.  
را همتتان علتتم  رستتوت و در  7ود و علم علتتی نمی جدایی  ایلداند و بین این دو  می  را همان علم نبی

             1 داند.می تا خاتمهور آدم را از ظ حقیقت آن
ابن عربی در فص  یثی، علم لدنی را از مشکات خاتم الرسل و خاتم الأنبیاء و پس از آن از مشکات 

الا للخاتم الرسل و  »ولیس هذا العلمگوید ولایت انقطاع پذیر نیست  می داند تا جایی که می ولی خاتم
)ارنن    والولایه لاتنقطتتع ابتتداً«  -تنقطعان  -رسالته   و  اعنی نبو  التشریع وه و النبن الرسالخاتم الاولیا... فا

 الاولیا را علی بن ابیطالب معرفتتیو ابن ابی الجمهور با استفاد  از عبارات او، خاتم   (36ص.  ،  1389،    ری
 .(1233-1232ص. ،  4 ج.، 1329،  جمهو  )ار  اری ای کند.می

کتته   6کته ا ار  دارد: »در بیان میاکمه حقیقتتت میمدیتته ن نر به همییرالاسرا م فرعلیشا  نیز در ب
 برزخ جامع است بین بیری الجمع الفرم در مابین عقل فر ی فر انی که متتوجی استتت از امتتواج بیتتر

ی است از اصداف بیر ا لسلۀ کتتلام بتته بیتتان حدیت و انجذاب سواحدیت و عشق جمعی  رآنی که در 
نفاس کثرهم الله بین الناس من حین و انتشار سلاسل اصیاب اقین ذکر ازت و تلمبدأ ظهور ار اد و اج

 ر امتتام را، عشتتقو پس از آن یکتتی از تعتتابی  (186-185ص.  ،  1401،  )مظف  لیش ه   ظهور آدم الی ظهور الخاتم.«

 

 . ۱۲۳۰-۱۲۲۸/ ۴الجمهور«،  یالتصوف«، ابن ابو  نیالکلام و الیکمت یف یآة المنجمر یک: »مجل.ر.  1
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 نامد:می
 »عشتتتق آن مستتتتغرم دریتتتای جمتتتع

 

 مسجدالا صتتتتای جمتتتتعآن امتتتتام  

 دم بتتتتترآورد از دت بیتتتتتر احتتتتتد 

 

 بیتتر الصتتمد«طلتتق آن ر جمتتع میتت ب 

 ( 186، هم ن) 
کند و پس از ابیاتی چند، با عنتتاوین عقتتل کتتل و می  و پس از آن مبدأ مشتق را، احمد مرسل، معرفی

 دهد.می علی نیز نسبتعقل کلی، این صفات را به 
 »آدمتتی بتتر صتتورت رحمتتان بتتود

 

 حتتق بتتر صتتورت انستتان بتتوده یتتا کتت  

 امعقتتل کتتل صتتادر ز ختتلام الانتت  

 

 نطتتق و کتتلامکتتز آدمتتی آن چنتتان  

 عقل کلی همسو حرف است و نفتتس 

 

 نفس کلی همسو نای است و جتترس  

 آن  نیدستتتتتی کتتتته  تتتتا  اولیتتتتا 

 

 آن علتتتتتی مرتوتتتتتای مصتتتتتطفی 

 یتتتتر کتتتترد نغمتتتتۀ نتتتتا وس را تقر 

 

  تترح حتتد  آن بتتم و آن زیتتر کتترد  

 متتتت نوس ازت او  ناستتتتد حتتتترف  

 

 او  ناستتتتد صتتتتوت نتتتتا وس ازت« 

 ( 195 ، هم ن) 
پیش از هرچیز باید علی را  خصیتی ورای  خصیت تاریخی او دانست. ایتتن ین لطیفه،  برای درک ا

ولایی  یخ اکبر، او    خصیت درونی و عرفانی علی است که م فر علیشا  با بهر  گیری از اندیشه های
 ی و فراتاریخی علیکند. در این اندیشه، وا عیت متافیزیکمی معرفیعقل کل  را امام عشق، انسان کل و  

ع اصلی تشیع عرفانی است. چنانکه این وا عیت متافیزیکی در حقیقتتت  فاطمتته و ونهفته است که موض 
 کند:می ز تعبیر ود و م فرعلیشا  از آن به »دت  جهان« نیمی فرزندانش میقق

 امتتتام»لاجتتترم از نستتتل زهتتترا هتتتر 

 

 خص عتتتالم را تمتتتامآمتتتد  تتت  چتتتون دت 

 ن دت بتتودچتتون امتتام انتتدرجهان چتتو 

 

 ادم و عتتتادت بتتتودی هتتتم صتتت کلمتتته ا 

 زان نویستتتد حتتتق بتتته بتتتازوی امتتتام 

 

 آیتتتتتت صتتتتتد اً و عتتتتتدلًا را تمتتتتتام« 

 ( 214 ، هم ن) 
 دم هتتو میه« در نشئه روح آدم آورد  است: »فاین مقام را ابن عربی، در »فص حکمت الهیه فی کلمه آد

که آدم را نمود حکمت الهی  (22ص. ،  1389،    رننی  ر )ا  هذا النوع الانسانی«  حد  التی خلق منهاالنفس الوا 
کند می داند. چهرۀ »امام« و »ولی« که فقط در  لب انسان کامل ظهورمی و روح کل و منش  نوع انسانی

 فتتیض خوانتتد ر مکتب  تتیخ اکبتتر،  ود، همان غنای درونی وجود است که دمی و با تفسیر الله همرا 
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کند و مرتتتب می  ی آن فیض را منعکسلی هارد؛ چنانکه هر لی ه تج ود و تقسیمات بی نهایتی دا می
 ود. دارنتتدۀ  لتتب کیهتتانی صتتاحب »علتتم می  در تقلب و دگرگونی است و به آن » لب کیهانی« گفته 

مک ه (65ف: )که است: »و علمنا  من لدنا علماً« لدنی« است. در  رآن کریم )نس ء:  لما لم تکن تعو »عل 

و ائمتته و  7آید. در تشتتیع عرفتتانی، امتتام علتتیمی رودم کل فانی آدنور بر  لب کیه  . این علم مانند(113
 اولیاء پس از او صاحب علم لدنی هستند.

 منتتدرج بیتتر اولتتی را در استتم »اللتته«   به بعد من ومۀ بیرالاسرار، چهار  ۵۰۰م فرعلیشا  در ابیات  
و واحتتدیت، کتته احتتدیت، روح او استتت دارد که: »اسم الله به منزلۀ انسانی استتت می  داند و اذعانمی

و پتتس از آن بتتا ا تتار  بتته خطبتته  (123: 13401، )مظف  لیش ه  احمدیت،  لب او و هویت، سر او«  جسم او و
 د.کنمی البیان، علی را جامع اسمای حسنی معرفی
 حتتد»گتتا  احمتتد گتتا  واحتتد گتتا  ا

 

 ی ابتتتدگتتتا  ستتترمد گتتته ازت گتتتاه 

 اوت و آختتتتر علتتتتی آمتتتتد علتتتتی 

 

 آمتتد علتتی«اهر علتتی بتتاطن و ظتت  

 ( 125 ن: مه) 
چهرۀ علی در مثنوی بیرالاسرار با توجه به ابیاتی که ذکر  تتد و بستتیاری از ابیتتات دیهتتر، چهتتر  ای 

ریخی در جنگ ها علی به عنوان یک  خصیت تا  مافوم چهرۀ تاریخی اوست. در این سیما، افتخارات
البیان و خطبتته  ه عرفانی اوست که در خطب   ود. این  خصیت درونی ونمی  دگی او مطرح و یا سبک زن 

 ود. این چهر ، چهرۀ مسییایی علی است. در این چهتتر  همتتۀ وا عیتتات تتتاریخی و می  الافتخار دید 
 لی، خدایی که پرستتتید گیرد  در چهرۀ مسییایی عیم همۀ مناسک ظاهری، ذیل جنبه های معنوی  رار

بینی؟ پاستتخ داد: »وای می  تادآیا خدایت را هنهام عب هود(. از او سؤات  د  )   ود.می  دید   د، ومی
"در تشیع عرفانی، امام به عنوان    (109ص.  ،  1398، )شیخ صبوق کنم.«نمی بر تو، من خدایی را که نبینم عبادت

 .(298 ص.، 1384، )ک ر  ۀ مسییایی یا همان »کلمه الله« است."م هر یعنی همین چهر
آرکی تایم هتتا در عرفتتان ابتتن عربتتی  ند ، یا د  است. این نمونه های ز امام در تشیع هموار  یک نمونۀ زن 

نها وا عیات متافیزیکی و فراتتتاریخی هستتتند  حقایقی هستند که مسمی به »اعیان ثابته« هستند و در درون آ 
فرایند آن تجلی الهی استتت کتته در   لی امامت و ولایت در تشیع عرفانی هستند. »اعیان ثابته که مبیث اص 

نهد و تجلی دیهر  می  عربی فیض ا دس نام  شی است. این تجلی را ابن ن نیامد  است؛ نقش بی نق  ید تعی 
 ( 147ص.  ،  1385،  )موحب   خواند.« می   اعیان است، فیض مقدس   را که موجب پیدا دن تعدد و تکثر در 

استتت، ت ویلی ا دام به سرودن این من ومتته کتترد   م فرعلیشا  که پس از روآوردن به عرفان، با رویکرد  
کند و برای ایتتن استتم، عنتتوان می سم الله را انسان کل معرفیعباراتی که در آن ها، ا  پس از بیان ابیات و
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 یع را باور به نورانیت علتتیلی اکبر و آدم ا دم را برمی گزیند،   رط کامل  دن تشهای احمد اع م، ع
 کرات وصن و نعت و اسم حق ذروح و جسم حق و ذبا عنوان های سر  لب و داند و این نورانیت را می
ن دانسته، پس از آن با توجه به اینکتته در آمی  کند و چون احتمات تهمت غالی گری را به خود نزدیکمی

با ذکر ابیات و عباراتی این تهمت را از ختتود دور افکار غلو آمیز مطرح بود  است،    7زمان، دربارۀ علی
 کند.می خود را در این بار  بیان و ن ر

 لو و غالی گریمظفرعلیشاه دربارۀ غ گاهدید .3

طور خاص غلو در یهودیت و مسیییت و نیز در اسلام توسط گروهی که به غلات معروف هستند، و به 
عرفانی،  ناخت   کانون تشیع  1اند، مطرح  د  است. ائل بود     7در مورد  یعیانی که به الوهیت علی

یابتتد و بتتا آن متتی  لتتب ختتود ان مؤمن آن را در وجتتود وانیت اصیلی که انسست. امام به منزلۀ نورامام ا
 بایزیتتد بستتطامی در ایتتن بتتار کند. ابن عربی در »فص حکمه  لبیه فی کلمه  عیبیه« از  وت می  زندگی

)ارنن    احس بتته«  ا  مائه ألن ألن مر  فی زاویه من زوایا  لب العارف ماگوید: »لو ان العرش و ما حومی

ار بار در گو ه ای از گو ه های گرفته، صدهزاران هزو آنسه را عرش فرا   ر عرش . »اگ(176ص.  ،  1389،   ری
 . بسیاری از افراد، نام این بینش را »غلو«(177ص.  ،  )هم ن  کند.«نمی   لب عارف  رار گیرد، آن را احساس

دیدگا   کند و اینمی بیاتی، تهمت را از خود دورگذارند. م فرعلیشا  در بیرالاسرار ضمن بیانات و امی
 گذارد:می ا »علو« نامر

 »ایتتن غلتتو نبتتود بتتود ستتر علتتو

 

 ایتتن علتتو حتتق بتتود انتتدر دنتتو 

 ایتتن علتتو حوتترت اعلتتی بتتود 

 

 نورانیتتتت متتتولی بتتتود تتترح  

 هرکتته نورانیتتت متتولی  تتناخت 

 

لتتتی چتتتون متتتا معنتتتی نتتتور ع 

  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتناخت«

 

 ( 126: 1401، مظف  لیش ه )
 و مرتبتتۀ وصتتل حلتتۀ  تتناخت نورانیتتت در  لتتب ود که بتترای کستتی کتته در مرمی  مه متذکرو در ادا 

ولایت را نقطۀ تیتتت رسد، غلو و تقصیر متصور نیست و همان طور که پیش از این، مرتبۀ امامت و می
ه گردد و راهتتی را کتته بتت می  ارۀ غلو نیز به همین مثات باز»با« معرفی کرد و آن را نقطۀ وحدت نامید، درب 

 تم به نقطتته الصراط المستقیم« را خ  نهد و ت ویل آیۀ »اهدنامی   ود، صراط مستقیم ناممی  حقیقت ختم
 را  ندارد.داند. نقطه ای که بعد و استقامت و انینا در آن می

 

 .۶۶-۴۱ص  ،یمیمد رضو دیس  عه«ی  در  یگر یغال انیغلو و جر ۀدی پد رامونیپ ی»پژوهش  ۀک: مقال.ر.  1
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لوب در حتتد تتتوان بشتتر استتت. ابتتن  موضوع اصلی حکمت در  یعه، نفس ناطقه و وصات به کمات مط 
کند، به حتتق  می  عالی در آن برایش تجلی است که »بند  به اندازۀ صورتی که حق ت عربی در این بار  معتقد  

عداد برای  لب حاصل  د   کند که این است می  حق زمانی تجلی  (177ص.  ،  1389،  )ار    رننی  ود.« می  ظاهر 
ایت است. »کذلک العلم بالله مالتته غایتته فتتی العتتارف یقتتن  با د و این تجلی از ن رگا  ابن عربی بی نه 

ارف است و »عبارت  لب العتتارف  لب الع کند،   می   یاد عربی از آن     لبی که ابن  (178ص.  ،  )هم ن عندها...« 
واژ  ای خاص ابن عربتتی استتت؛ زیتترا من تتور او از   رسد، در وا ع می  که یک اصطلاح کاملًا عادی به ن ر 

همتتان کتته علامتته   (171ص.    ،1383،  )اناوتسننو  ین مرحله یعنی همان انسان کامل است.« عارف، ولی در بالاتر 
 تتوند زیتترا کستتی کتته  نمتتی   ی هرگز از هم جتتدا سی و امام  ناس کند که »خدا نا می  ن ا ار  طباطبایی به آ 

  و   (154ص. ، 1348، )طب طبنن نی  ی حقیقی خدای بی نیاز را  ناخته استتت.« هستی مجازی خود را بشناسد، هست 
  « گفتند می   ( (pairi daeza  " ستایی بدان" پائیری دائزا این لطیفه، »همان آرکی تایم بهشت است که به فارسی او 

 دانند. می   بینان، غلو و این نکته را بعوی از ظاهر   (135ص.  ،  1399، )ش نگ ن
 داند:می ر ابیاتی،  ایل  دن به این مرحله را توحید خاص و علوم فرعلیشا  پس از ذک 

 و نبتتود بتتود توحیتتد ختتاصاین غلتت 

 

 این بود تستتبیح یتتا تیمیتتد ختتاص 

 نیستتت ایتتن معنتتی بلا تتبهه غلتتو 

 

 معنتتی عتتات فتتی التتدنو،بتتود ایتتن  

 ( 127: 1401،  لیش ه ف  مظ) 
که انتتا الصتتراط المستتتقیم، انستتان کامتتل را، را ، راهنمتتا و  7و پس از آن با یاد بیاناتی از حورت علی

 کند:نمی اند که بصیرت ندارد و این لطیفه را درکدمی نامد و غالی را کسیمی مقصد
 ی آن که غیر فاطن استغال  کیست

 

 هر را بهوید بتتاطن استتته ظاآن ک  

 ن با د کتته تتتن را گفتتت دتی آغال 

 

 یتتا کتته گتتل را گفتتت جتتان معتتتدت 

 ( 136هم ن: ) 

 خاتم الولایه از نظر ابن عربی و مظفرعلیشاه.۴

عنتتوان    باطن( را داراست. ابتتن عربتتی بتته )   ظاهر( و آخرت )  ات دنیا خاتم ولایت مقامی است که نهایت کم 
  کتته گتتاهی رد  -، مهتتدی 7عیستتی، علتتی یۀ خود، از خاتم ولایت با عنتتاوین ر یک فیلسوف عارف، در ن  

برد. او در باب ختتاتم الولایتتت در مقتتام عیستتی آورد  استتت: »چتتار  ای  می   و گاهی خودش نام   -کند  می 
در    پتتس، او بتته  تترعی کتته   6او در میان ما به  ریعت حورت میمد و حکم  7نیست از نزوت عیسی 

  تی نقتتل و پتتس از بیتتان عبتتارا   ( 184ص.  ،  24ر ب  ،  1  ج. ،  ری ت  ،  )ار    ری   کند.« نمی   م آن بود ، حک و ت رسالتش بر 
از    ( 184ص.  ،  )همنن ن   و ختتاتم اولیاستتت.«   6از این وجه صاحب و تابع میمتتد  7کند که »پس، عیسی می 
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اسم اع م جمع  د  اند و م هر   ی م اهر امهات اسمای حق، انبیاء هستند که همۀ آنها در دیدگا  ابن عرب 
  آن بتته »لوگتتوس« تعبیتتر  تان از ز دایرۀ وجود است که در یونان باس یهانۀ آن، حقیقت میمدی است که مرک 

آورد و آن را »حقیقتتت  متتی   ود. هم چنین او در بیثی که از خلتتق نخستتتین در بتتاب  شتتم فتوحتتات می 
از بعثتتت، از  کند و از ا طاب بعد می  معرفی  7نامد، نزدیک ترین فرد به این خصلت را علی می   میمدیه« 

و از بردن نام خاتم الاولیتتای ختتاص   و باطن در وجود آن ها جمع  د  است ظاهر  برد که می  نام  طب  12
و در    ( 115ص.  ،  7ج.    ،  همنن ن )   برم، چون از این کار منتتع  تتد  ام« نمی  گوید: »نامش را می  کند. و می  خودداری 

  کنتتد و متتی  هتتور فه ای است موجود کتته ظ گوید: »خداوند را خلی می  مهدی  باب سوم در باب خاتم ولایت 
نماید و اگر  می   پر از جور و ستم با د و او دنیا را پر از عدت و  سط افتد که دنیا  می  ش در زمانی اتفام ظهور 

عتتترت  گرداند تا آن خلیفه ولایت کنتتد او از  می  وز را طولانی از عمر دنیا نماند مهر یک روز، خداوند آن ر 
را مهتتدی از  ار  ضتتمن ا تتعاری او  ب است.« و در این ب علی بن ابیطال   و جدش حسین بن  6رسوت الله 
 ( 328، 327، 366ص. ، 3ج.  ،  )هم ن   داند: »هو السید المهدی من آت احمد« می   آت احمد 

 تتته  تتد  ی وجود داردکه در این بار  مقالات و آثار گوناگونی نودربارۀ رد و ت یید این ن رات آراء مختلف
 ابل تتتوجهی مطتترح  گا  ابن عربی مطالبخاتم ولایت از دید  ه دربارۀ ن ریۀ ی از معاصرین کاست. یک

کرد  است، آ ا میمدرضا  مشه ای است که به نقل از آ تیانی و جهانهیری خاتم ولایت  مطلقه را علی  
 برتتتر  7یعنتتی عیستتیداند و آنهتتا را از ختتاتم ولایتتت مطلقتتۀ عامتته،  می  موعود  و مهدی  7بن ابیطالب

ابن عربی به آن ا ار    عربی یا مردی از عرب که قید  میمدی را  خص ابن  تم ولایت م مارد و خامی
کند و در ضمن به این نکته که ولایت درجاتی دارد که ممکن است در هر درجتته می  کرد  است، معرفی

 1کند.می خاتمی موجود با د، تصریحو مرتبه ای، 

دارد کتته  متتی   دانتتد، اذعتتان متتی   ه ختم ولایت میمدیتت م ولایت عامه و  که عیسی را خات ابن عربی همان طور  
»خاتم ولایت میمدی، ختم مخصوص برای امت میمد است که همۀ پیتتامبران از جملتته عیستتی و غیتتر او  

 ( 514ص. ،  4ج.  ،  ری ت  ، )ار    ری   در حکم آن داخل اند.«   مانند الیاس و خور و هر ولی الله دیهر از امت میمد 
برد: »  یخ  می  م یم از ابن عربی نا مورد به طور مستق  سرار، فقط در سهدر مثنوی بیرالا م فرعلیشا   

  عارف موحد  یخ میی التتدین اعرابتتی،  طتتب اع تتم را در هتتر زمتتان مستتمی بتته عبداللتته نمتتود « 
 ( 355:  1401،  )مظف  لیش ه

 
ص  ،یریجهتانه میستن «،یعرفتان استلام  ۀبرجستت ۀ چهر ،یبن عرب  نی الد یو »می ۸۸۹ص  ،یانی تآ نی جلات الد دیبر فصوص الیکم« س  یصری  ۀرک: » رح مقدم .    1

۴۷۸-۴۸۰. 
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 لتتدین اعرابتتی لقتتب تتیخ میتتی ا

 

 این دنین کرد ا  لاح اگ  دی اد  

 ( 356هم ن: ) 
 د:دهمی برد و ادامه می حجت الله نام از  طب روزگار به 

 ایتتتن امتتتامی کتتته بهفتتتتم ای همتتتام

 

 هستتتت حتتتاکم بتتتر وجتتتود آن امتتتام 

 مصتتطلح  تتد آن ز عتتارف میتتی التتدین 

 

 مصتتطلح ایتتن ز اهتتتل بیتتت طتتتاهرین 

 ( 357هم ن: ) 
  تتود.می  ضوح دید ی او به وت ثیرپذیرهای بیرالاسرار، بدون ذکر نام از  یخ اکبر،  در سایر  سمت  

رعلیشتتا  در تفستتیر آیتتۀ اب ختتاتم ولایتتت کتته ذکتتر آن رفتتت، م فارۀ ا ار  به عقیدۀ ابن عربی در بدرب 
کنتتد و در  تترح متتی  »الیمدلله رب العالمین« بیر ربوبیتتت را بتته دو  ستتمت فوتتل و عتتدت تقستتیم

 حلی بی کتتران را متصتتور، ساداندمی  یه آن را بیری عریض و مفیض بر همۀ ذرات اکوانبیرالفول، ک
و غیر او را داخل »ولایتتت  ربی که همۀ پیامبران، از جمله عیسی ود و به ت سی از اندیشه های ابن عمی

 کند، در طی ابیاتی که ذکر خواهد  د، مریم، عیسی و یوسن را مستغرم این بیرمی  میمدی« معرفی
 یت است:فول دانسته که به گونه ای ا ار  به مقام ولا 

 »بتتتاغ جنتتتت از یتتتم او چتتتون نمتتتی

 

 نفتتتتخ عیستتتتی از دم او چتتتتون دمتتتتی 

 فتتتتتتتاس او آبستتتتتتتتنیاز انمتتتتتتتریم  

 

 یوستتتتتتن از انتتتتتتدام او پیراهنتتتتتتی 

 متتتن و ستتتلوی ختتتوانی از احستتتان او 

 

 عیستتتتی انتتتتدر مائتتتتد  مهمتتتتان او« 

 ( 149  -148هم ن: ) 
ر ختتاص، از  تتیعی ختتود، بتته طتتوت سی به اندیشه هتتای میتتی التتدین و ستتلوک  و پس از آن باز هم با  

 برد.می مو امامان  یعه در این بیر نا و فاطمه  7و علی 6رپیامب
 »از دت او کتتتترد در جتتتتان رستتتتوت

 

 آن همتتتتته انتتتتتوار ربتتتتتانی نتتتتتزوت 

 متتتوجی از امتتتواج آن بیتتتر  تتتفیق 

 

 دری از اصتتتداف ایتتتن یتتتم عمیتتتق 

 از بطتتتونش ریختتتت در  لتتتب علتتتی 

 

 آن همتتته ستتتر  خفتتتی نتتتور جلتتتی 

 ستتتایتتن بیتتر جتتود حیتتدر ااز دت  

 

 حیتتدر استتتجتتود ایتتن دریتتا ستتجود  

  طتتتر  هتتتای ا تتتک چشتتتم فاطمتتته 

 

 نتتتد ستتتاکن جیتتتیم حاطمتتتهک  کتتته 

 ر تتح فتتیض فوتتل ایتتن دریتتا بتتود 

 

 در ایتتتتن دریتتتتای بتتتتی پهنتتتتا بتتتتود 

 آن دو ستتتتتبطین  تتتتتفیعین نبتتتتتی 

 

 آن دو  تتتتتبلین جمیلتتتتتین وصتتتتتی 

 ر کمتتتربتتترزد  ذیتتتل  تتتفاعت بتتت  

 

 خشتتک و تتترفول و رحمت ریخته بر   
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 از نستتتل حستتتیننتتته امتتتام پتتتاک 

 

 و نتتور عتتینضتتوء  لتتب     رح صتتدر و 

 وتتل درفشتتانیتتک بتته یتتک از بیتتر ف 

 

 بتتر دو عتتالم دامتتن رحمتتت کشتتان« 

 ( 150-149هم ن: ) 
در مصراع دوم بیت آخر» بر دو عالم دامن رحمت کشان« توجه به مقام »خاتم ولایتتت« کتته نهایتتت 

فرعلیشتتا ، در  تتود. پتتس از آن، م متتی  »ظاهر و باطن« را داراست، دیتتد ت دو عالم دنیا و آخرت  کما
کند که دو اصتتل اساستتی می  مبدأ و معاد را ذکر  تقسیم بیر اکوان به بیورر آیۀ »مالک یوم الدین«  تفسی

 ادیان توحیدی هستند.
شتتا  بتتا  تتود، م فرعلیمتتی  انجتتام  با توجه به اینکه عمل تفسیر هموار  با هدایت دیدگا  خاص مفسر

 دیشتته هتتای میتتی التتدین دا تتته استتت، ایتتن دو اصتتله در اثر آ نایی با انتوجه به پیش فرض هایی ک
کند و اصتتل ستتوم را کتته نبتتوت یتتا می نی مبدأ و معاد را در تفسیر آیۀ »مالک یوم الدین« ذکراساسی، یع

اندیشۀ توحیدی همۀ عالم آفتترینش اینکه در این    برد. با توجه به می  همان واسطه است، به عنوان آدم نام
ین در ت ویل این آیه اعقل کل و  لب او نفس کل است، م فرعلیشا    ن بیش نیست که عقل او،یک انسا

 طور سرود  است:
 بیر اکوان چیستتت بیرالعتتالم استتت

 

 عالمش متتوجی و متتوجی آدم استتت 

 دایتتر  وش آمتتد ایتتتن بیتتر بستتتیط 

 

 میتتیطآدمتتش چتتون مرکتتز و عتتالم  

 او را خوانتتتد  انتتتد آدمتتتیآن کتتته  

 

 ا تتد عتتالمیدر وجتتود ختتویش ب 

 بتتتتود ت ایتتتتن آدمعتتتتالم اجمتتتتا 

 

 آدم تفوتتتتیل ایتتتتن عتتتتالم بتتتتود 

 متتوجی از وی عقتتل کتتل یعنتتی  لتتم 

 

 متتوج دیهتتر نفتتس کتتل لتتوح  تتدم 

 متتوج جتتامع حوتترت انستتان بتتود 

 

 کتته گلتتش  طتتر  دلتتش عمتتان بتتود 

 بیرالاکوان را  دو بیر است ای جواد 

 

 بیرالمبتتتتدأ و بیرالمعتتتتادنتتتتام  

 لتمتتتتامدایتتتتر  وش بیرالاکتتتتوان با 

 

 تتتام دایتتر  دو  تتوس  ایتتن دو بیتتر از 

 نتتتزوتبیتتتر مبتتتدأ آمتتتد   تتتوس ال 

 

 پایتتته پایتتته نتتتور را در وی افتتتوت 

  وس عارج بیر عتتود استتت و رجتتوع  

 

 پایتتته پایتتته نتتتور را در وی طلتتتوع  

 ( 159-157هم ن: ) 
 که م فرعلیشا  مت ثر از آن است، به صورت زیر است: دایرۀ وجود در اندیشۀ میی الدین 
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کند و این ن ر با توجه به ن ر ابن عربی یم این دایر  را »آدم« معرفی  این ابیات، مرکزم فر علیشا  در  
حتتدیث»کنز در آثار مختلن بویژ  در فصوص الیکم  ابل ت مل است. در »فتتص موستتویه« ا تتار  بتته 

وجود العتتالم   داند: »فکانت الیرکه التی هیمی  ودی عالم را حرکت حبیکند و حرکت وجمی  مخفی«
ه رسوت الله صلی الله علیه و سلحرکه ح ی ذلک بقوله »کنت کنزاً لم اعرف فاحببتتت ان م علب. و  د نبَّ

؛ اما بیش از همتتۀ فتتص هتتا، (382ص. ، 1389، )ار    ری اعرف« فلولا هذ  المیبه ما ظهر العالم فی عینه«
اهلیتتت ختتود، استتاس  جودات عتتالم بتترکند که همۀ مومی ربی در »فص آدمی« این لطیفه را بیانابن ع

 لاترین  ایستهی را دارد که فقتتط از طریتتق کشتتن و  تتهودن کامل، بایعنی انسا استیقا ی دارد اما آدم
ا را بتتا ناخت حق از را  صفات اوست که آنهتواند به آن دست پیدا کند و رسیدن به این مقام، فقط  می

نه آدم به معنای بشتتر، والاتتترین مقتتام و منزلت آدم نوعی،  کند. از ن ر ابن عربی، مقاممی  نام اسماء یاد
ه کامل ترین و جامع ترین مرتبۀ هستی است. باطن همتتۀ موجتتودات هستتتی کتته انستتان ت کهستی اس

تی را در بتتر دارد و جتتان  عربی است که جامع ترین مرتبۀ هس است، نیز باطنی دارد که آدم مورد ن ر ابن
 رفانی این همان لطیفۀ زند  بتتودن همیشتتهی امتتامبدی است و در تشیع ععالم است. این آدم، ازلی و ا

ش انسان در علم ازلی ال ر زندگی آن جهانی، یعنی در بتتاطن، هی است. آدمی که داست و من ور او بود 
مرکز دایرۀ وجود است »هیچ گونه فاصلۀ  اوتی بین او و حق نیست و اوست که هموار  جاودان است و تف

دیث معروف متتن جود ندارد... به ن ر ابن عربی معنای وا عی حارف و او بودگی حق وذاتی بین  لب ع
  (174ص. ، 1383، )اناوتسو  ت.«عرف نفسه، فقد عرف ربه همین اس

است. و »اوستتت   نامید  است. آدمی که تفصیل عالم  م فرعلیشا  همین آدم را مرکز و عالم را مییط
کلمۀ فاصلۀ جامعه که عالم به وجود   ۀ دائم ابدی، و اوستانسان حادث ازلی و هم اوست موجود بالند

نامتتد. متتی این انسان ازلتتی و ابتتدی را م فرعلیشتتا  متتوج جتتامع  (157ص.  ،  1385،  )ار    ری  ت.«او برپاس
 ناساند و پس از آن می معاد او را  داند که در بیرهای مبدأ ومی امع»مالک یوم الدین« را همین موج ج

ون ر استعانه«، عتت ن« با تکیه بر اندیشه های میی الدین، در »بیک نعبد و ایاک نستعیدر تفسیر آیۀ »ایا
داند. م فرعلیشا  مانند ابن عربی که حقیقت میمد می  حق را میمد و علی مرتوی و اولیاء پس از او

بعد از او جلو  پیامبران  بل از او بود  است، این نور را در اولیاء   داند که به صورت متوالی درمی  اورا نور  
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 جوید:می انسته و از نور وجودی آنها استعانتگر د
 »راند چون ایتتاک نعبتتد بتتر زبتتان

 

 دیتتد در اظهتتار هستتتی صتتد زبتتان 

 لاجتتترم ایتتتاک نعبتتتد نستتتتعین 

 

 خوانتتد انتتدر حوتترت حتتق مبتتین 

 عون حتتق چبتتود؟ علتتی مرتوتتی 

 

 و بجتتتوی ای بوالوفتتتااستتتتعانت ز 

 ختتوا  زودمتتی استتتعانت از علتتی 

 

 د گشتتود«هایت را علی خواه  د عق  

 ( 173-170: 1401، مظف  لیش ه ) 
س( و ائمتته پتتس از او بتته عنتتوان ) ذکر ابیتتاتی در ذکتتر همتتان حقیقتتت، از حوتترت زهتترا   س باو سپ

 برد.می ثابته که استعانت از آنها رواست، نامنمایندگان مراتب اعیان 
 جتترم از نستتل زهتترا هتتر امتتاملا

 

 متتامچون دت آمد  خص عالم را ت 

 دت بود در جهان چونچون امام ان 

 

 بتتود«کلمه ای هم صادم و عتتادت   

 ( 214هم ن: ) 

 ادوار سبعه در بحرالاسرار. 5

کند و آن را می بیرالاسرار، تعبیر دیهری از سورۀ حمد را مطرح م فرعلیشا  در یک سوم پایانی من ومۀ  
کند که در نمتتودار می مطرح  یمان و عرفان را نهد. او در این  سمت ظهور اسلام و امی  وار سبعه« نام»اد

 :  ودمی زیر نشان داد 
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 ظهور موعود   .۶

مناصب نبوت، امامت و ولایت را برمی  تتمارد کتته بتتا ت ستتی بتته اندیشتتۀ   6او برای حورت میمد
و بتته   1 مارد.می  ر آملی، ولایت پیامبر را از نبوت او بالاتر ارحان مکتب ابن عربی از جمله سید حید

کنتتد و بتته دنبتتات آن متتی و عتتارف تقستتیمالیان امت او را نیز به مستتلم، متتومن تقسیم بندی ص  تبع این
نامتتد. دیتتدگا  م فرعلیشتتا  دربتتارۀ متتی  امت را، کافر اسلامی، کافر ایمانی و کافر عرفانی  گمراهان این

نهارند  در این  د. مقاله ای ازز جنبۀ تاریخی و فراتاریخی نیاز به تیلیل و بررسی دار یعیان این امت، ا
ن مربتتوط بتته ی و تیلیتتل بیشتتتر استتت و بیتتث پیرامتتون آند بازنهرکه نیازم  2بار  به چاپ رسید  است

 موضوع مقالۀ حاضر نیست.

 گیرینتیجه
رستتیم کتته متتی  رار بتته ایتتن نتیجتته پس از بررسی اندیشه های  تتیعی م فرعلیشتتا  در مثنتتوی بیرالاستت 

ارنتتد؛ د نی یعه با توجه به اندیشۀ ابن عربی، ن رات گوناگوعرفان و حکمت    اندیشمندان  یعی، دربارۀ 
بتته عنتتوان  7 ناساندن چهرۀ امام و مومون ولایت در چهرۀ بتتاطنی علتتیاما وجه مشترک بیشتر آن ها 

تشر ان  یعه پتتژو  و علمتتاء و عرفتتای  تتیعه بالاترین سمبل ولایت است. این رویکرد برجسته بین مس
و البتتته از من تتر  رند تتمامی ندیشمندان، ابن عربی را از گرو  عرفای سنیاینکه بیشتر ا مشهود است. با

ن او را در زمرۀ علمای  یعه دانست؛ اما تعداد اندیشمندانی که آرای  تتیعی او را متتورد توا نمی  تاریخی
ت که بر اساس وجه است. م فرعلیشا  کرمانی از زمرۀ علما و عرفایی اسبررسی  رار داد  اند نیز  ابل ت

ایتتن مثنتتوی تفستتیر و ت ویتتل کتترد  استتت، در  ندیشۀ وحدت وجودی او، سورۀ مبارکۀ حمد را در  البا
و جانشینانش بسیار مشهود  7تفسیر تک سور  ای  یعی، توجه به اصل ولایت در سیمای ملکوتی علی

ود  بتته صتتورت  ویل سور  حمد از دیدگا  اندیشۀ وحتتدت وجتتود و مراتتتب وجتت رسد تمی است. به ن ر
ی عرفتتانی ر تک سور  ااحادیث، از تفسیرهای ناد وم و با استفاد  از اصطلاحات  یخ اکبر و آیات و من

با د. این ت ویل که وامدار مکتب ابن عربی است، بیانهر بینش خاصی از تشیع است که باطن امتتام را 
ربارۀ سنی بودن ابن یشتر متفکرین دکند و صرف ن ر از اعتقاد بمی  م ترین چهرۀ تشیع تبیینبه عنوان مه

دان بتتزرگ  تتیعه، بتته تکتتریم  ود که اندیشتتمنمی مین باعثاست و ه ولایی اوعربی، مبین روح تفکر  
 ع مت تفکر او و تالیانش بپردازند.

 
 .۱۸۲-۱۴۵کربن، مجموعه مقالات صص:  یهانر «یآمل دریح دیو آثار س  تی»احوات،  خص  ۀرک: مقال.  1

 .۷۷-۶۱صص:  هران«ی و دخادم الفقرا  نا یبیرالاسرار«، م  یدر مثنو عیتصوف و تش خی تار لی»تیل  ۀرک: مقال.  2
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